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   مثال:      

فل  1             
 
   . جاءَ الط

 
 . کودک، خندان آمد. چگونه آمد؟ خندان. پس "خندان" حال یا قید حالت است. ضاحکا

 )صاحب آن: الطفل(  )ازنوع اسم(  حال   فعل   فاعل                    

             2  
 
ینا کتابا

َ
 . اِشبَ

َ
 . باخوشحالی)شادمان، خوشحال ..( کتابر را خریدیم. با چه حالتَ؟ با خوشحالی. مَسرورین

 فعل   مفعول    حال)ازنوع اسم()صاحب آن: نا(                         

               4  . 
ٌ
 نائمة

 
  و البنت

ٌ
 چگونه خوابیده تحت الشجرةِ. دخبَ درحالی که زیر درخت نشسته، خوابیده است. هي جالسة

ه)صاحب آن:            : جمله ی اسمیه و حالی 
ٌ
ه، هي جالسة ، و: واو حالی  : مبتدا، نائمة: خبر

 
 است؟ در حالتِ نشسته!  البنت

، تحت: قید مکان، الشجرة: مضاف إلیه.              (: خبر )به تنهابي
ٌ
(: مبتدا، جالسة )به تنهابي  البنت(، هي

               5 
ٌ
 نائمة

 
قرَ  و . البنت

َ
  هي ت

ُ
 أ

 
 ــــــــد، خوابیده است. می خوان̊   را تحت الشجرةِ. دخبَ درحالی که زیر درخت کتابر  کتابا

ه:        
 
واوِ  ، پیش از آن حرف "و" می آید که به آن  (5و   4یان شود)مثالجمله ی اسمیه ببه صورت صوربَ که حال  در *توج

ه       گوییم.    می حالی 

 

 

      



        

ه:   
 
یم.  *توج ت کنیم که حال را با صفت اشتباه نگبر

 
      باید دق

              

فل   مثال:      
 
 جاءَ الط

 
 .   کودک، خندان آمد.                                ضاحکا

 حال                                 

 الطفلَ                 
 
 ضاحِ رأِیت

 
 . کودک را خندان دیدم. کا

 حال                                    

 علی الطفلِ                
 
مت

َّ
 سَل

 
      خندان بود، سلام کردم.  )یا: درحالی که(به کودک که . ضاحکا

 حال                                              

ه:       
 
 صاحب حال در این مثال ها "الطفل" است که نمی تواند نکره باشد. *توج

                  

 مثال:       

 

 جاءَ الطفل                 
 
احِك

 
 .   کودکِ خندان آمد. الض

 صفت                                

 جاءَ طفلٌ                
ٌ
 . کودکِ خندابی آمد.  ضاحِك

 صفت                                

 الطفلَ                
 
 رأِیت

َ
احِك

 
 . کودکِ خندان را دیدم. الض

 صفت                                    

                
ً
 طفلا

 
 ضاحِ رأِیت

 
 . کودکِ خندابی را دیدم. کا

 صفت                                    

فلِ               
 
لی الط

َ
 ع

 
مت

َّ
احِكِ سَل

 
    . به کودکِ خندان سلام کردم.           الض

 صفت                                             

لی طفلٍ               
َ
 ع

 
مت

َّ
 . به کودکِ خندابی سلام کردم.             ضاحِكٍ سَل

 صفت                                         

                                                         

                                                            

                                                                                                                  انواع سؤال های ترجمه ای. 1:  در آزمون ها سؤال این درس *       

ي  2                                                       .محل إعرابر

ي الجملة . 3                                                     
ی
ی الحال ف یرِ

َ
 (. سؤال مستقیم)ع

 تفاوت های حال با صفت 

 صفت حال

 به موصوف همیشه منصوب است. 
ی

 دارد)مرفوع، منصوب، مجرور(.   شاِعرابش بستگ

 به موصوفش دارد.  همیشه نکره است.  
ی

 معرفه نکره بودنش بستگ

 موصوفش ممکن است معرفه یا نکره باشد.  معرفه است. صاحب حالش همیشه 

ه دارد.  ی نداریم!)صفت ازنوع جمله ی اسمیه   اگر ازنوع جمله ی اسمیه باشد، قبلش واو حالی  ی ی چبر درصفت، چنیر

 درکتاب های درسی مدرسه نیست!(

 کنارِ موصوفش می آید.  درترجمه ممکن است درکنارصاحبش بیاید یا نیاید. 
 
 درترجمه حتما

 حقیقي


